
کتاب به سمت فروش مجازی چرخش معنادار نمایشگاه 
با وجــود افزایــش ۲۵ درصدی قیمت 
کتاب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، 
تعداد کتاب های فروش رفته در نمایشــگاه 
۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش داشــته، اما 
چرخش مهم در نمایشــگاه کتــاب تهران 
در ســال ۱۴۰۴ این اســت که نقطه عطفی 
در دیجیتالی شــدن بــازار کتــاب را تجربه 
کرده و فروش مجازی برای اولین  بار ســهم 
غالــب بــازار را به خــود اختصــاص داده 
است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی 
روابط عمومی نمایشــگاه، فروش حضوری 
هم امســال در مقایسه با سال گذشته رشد 
کرده، اما نرخ رشــد فروش مجــازی (۹۳ 
درصــد) تقریبــا دو برابر نرخ رشــد فروش 
حضــوری (۲۱ درصد) بوده اســت. فروش 
کل نمایشــگاه کتاب در سال ۱۴۰۳، بیش از 
۴۹۵ میلیارد تومان بوده که در ســال ۱۴۰۴ 
به حدود ۷۶۸ میلیارد تومان رســیده است 
که رشدی ۵۵ درصدی را نشان می دهد. بنا 
بر همین گزارش، مبلــغ فروش مجازی در 
سال ۱۴۰۳ اندکی بیش از ۲۳۲ میلیارد بوده 
که نزدیک به ۴۸ درصد از فروش را شــامل 
می شــده، در حالی که در نمایشگاه ۱۴۰۴ به 
حدود ۴۵۰ میلیارد تومان رســیده است که 
۵۸.۵ درصد از فروش کل اســت. بر اساس 
همین آمار در ســال ۱۴۰۳ فروش حضوری 
بیش از ۲۶۱ میلیارد و در ســال ۱۴۰۴ حدود 

۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

 رؤیای دور از دسترس
بر اســاس داده هــای رســمی، فقــط 
هفت میلیــون و ۷۸۸ هزار خانــوار ایرانی 
در طول یک ســال گذشــته حداقل یک  بار 
به ســفر رفته اند؛ آماری که نشان می دهد 
نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت کشور، یعنی 
بیش از دو ســوم مردم، در این مدت اصلا 
ســفر نکرده اند. با توجه به جمعیت بیش 
از ۲۵ میلیون خانــوار در ایران، این آمار از 
کاهش تقاضای سفر حکایت دارد. کاهش 
قدرت خریــد خانوارها، افزایش هزینه های 
حمل ونقل و اقامت و نبود زیرساخت های 
حمایتی برای ســفر ارزان، به  عنوان دلایل 
کاهش سفر عنوان شده است. شاید تصور 
کنیــم که دیده هــای ما برخــلاف این آمار 
هســتند. ما در طول ایام تعطیلات، چه در 
نــوروز و چه مناســبت های دیگر، با حجم 
بالای مســافرانی روبه رو می شــویم که در 
جاده های ایران ســفر می کنند یا در بیشتر 
شهرهای شمالی کشور پنجشنبه و جمعه 
تعداد مســافران زیادتر از مردم آن شهرها 
به نظر می رسد. این آمار نشان می دهد که 
این افراد فقط ۳۰ درصد جمعیت ایران را 
در بر می گیرند و ۷۰ درصد دیگر حتی سالی 
یک بار نیز نمی توانند به سفر بروند. همین 
یک آمار، بــرای ما پنجره های دیگری را نیز 
می گشــاید. ســفر نرفتن فقط یک واقعیت 
اقتصــادی نیســت؛ پیامدهــای فرهنگی، 
اجتماعی و حتــی روانی نیز دارد. صنعت 
گردشــگری، مشــاغل مرتبــط با ســفر، و 
اقتصاد مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
از جمله بخش هایی اند که به شدت از این 
کاهش آسیب می بینند. بسیاری از مشاغل 
فصلی و خرد که با گردشگری گره خورده 
بودند، در سال های اخیر یا به مرز تعطیلی 

می رسند یا رسیده اند.    

 انتقاد از ترامپ در «کن»
از  انتقــاد  به  اســتوارت  کریســتن 
ترامــپ در جشــنواره کــن پرداخت 
و گفــت تأثیــر ترامــپ بــر صنعــت 
فیلم ســازی وحشــتناک اســت. او در 
گفت وگو با هالیوود ریپورتر درباره تأثیر 
ریاســت جمهوری «دونالد ترامپ» بر 
صنعت فیلم ســازی نکاتــی را مطرح 
کــرد و گفــت: «بایــد منتظــر بدترین 
حالت باشــیم». اســتوارت که با فیلم 
«گاه شناســی آب» در بخــش نوعــی 
نگاه جشــنواره کن حضور دارد، گفت: 
 در دنیایــی زندگــی می کنیــم که در 
یک چشــم به هم زدن فرومی پاشد... 
همگی به پشــت ســر نگاه می کنیم و 
می گوییم: «سقوطی وحشتناک است». 
او در ادامه دربــاره اعمال تعرفه های 
ترامپ می گوید: «هــر روز درموردش 
حرف می زنیــم، می گوییم چه خواهد 
شد؟ [به ویژه] حالا که بالاخره جایگاه 
خود را پیــدا کرده ایم... نه اینکه پیش 
از این خائنانه نبود اما حالا، به معنای 
واقعی چنین اســت. به شدت بنیادین 
و حیاتی اســت و طبیعتا وحشــتناک. 
ســایه ترامپ خفقان آور و بسیار سیاه 
اســت... بایــد منتظر بدتریــن حالت 
باشیم و برای بهترین حالت بجنگیم». 
استوارت در بخش دیگری از مصاحبه 
به وضعیت سیاســی فعلی  نســبت 
ابراز خوش بینــی می کند:  «زمان  دنیا 
هیجان انگیزی برای زنده بودن است و 
جذاب است که صدای همه ما شنیده 
می شــود. اما در عین حال، چه تأثیری 

خواهد داشت؟ چه خواهد شد؟».
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شــهادت رئیس جمهــور فقیــد کشــورمان، بی تردیــد یکی از 
حوادث تلخ  ســال های اخیر در حافظه  جمعی ملت ایران اســت؛ 
رخدادی که فــارغ از گرایش های سیاســی، اقتضــای آن احترام، 
همدلی و همبســتگی بود. فقدان او، هرچند اندوه بار، لابد مجالی 
بــرای بازخوانــی میراث خدمتگــزاری صادق و بی ادعاســت؛ اگر 
بزرگداشــتش در فضایــی ســالم، ملــی و برخاســته از دل مردم 
برگزار شــود. اما آنچه در پی آن حادثه تلخ رخ داد، متأســفانه در 
مســیر افراط و خــروج از منطق اعتدال افتاد. اکنون و در آســتانه  
نخستین سالگرد، اجرای برنامه ای ۲۰روزه در شهرهای گوناگون، با 
هزینه هــای عمومی، بار دیگر این نگرانی را پررنگ کرده که به جای 
پاسداشــت صادقانه، شاهد شــکل گیری روندی سازمان یافته برای 
اشتغال و ارتزاق گروهی خاص از محل بیت المال هستیم. پرسش 
آن است که چرا آیین های بزرگداشت به جای آنکه جلوه ای مردمی 
و خودجوش داشــته باشند، آکنده از نمادهای دولتی است؟ در دو 
هفته اخیر، شــاهد حجم قابل توجهی از برنامه هــای تلویزیونی، 
نشســت ها، همایش ها، تبلیغات شهری، تولیدات رسانه ای و حتی 
مراســم ها و مناسک خیابانی بوده ایم که همگی در راستای یادبود 
آن مرحوم ســامان یافته اند. اما به راســتی، آیا این حد از افراط در 
بزرگداشــت، به هدف اصلی که همانا زنده نگاه داشتن راه و منش 
خادمان ملت اســت، خدمت می کند یا ناخواسته نتیجه معکوس 
می دهد؟ متأســفانه یکــی از جدی ترین آســیب هایی که دامن گیر 
جریان موســوم به انقلابی شــده، ناتوانی مزمــن در فاصله گیری 
از قــدرت و دل کندن از میز اســت. تجربه  سیاســی دهه های اخیر 
به روشــنی نشــان داده اســت که این جریان، هــرگاه عرصه های 
انتخابــی را از کــف می دهــد، بی درنگ به صندلی هــای انتصابی 

و منابع رانتــی پناه می برد. ایــن رفت وآمد دائمــی در دالان های 
قدرت، مجالی برای زیســت مســتقل، مردمی و تجربه  زیســته در 
بطن جامعــه باقی نمی گــذارد و دقیقا به  همین دلیل اســت که 
درک صحیح و بی واســطه ای از مسائل و اولویت های واقعی مردم 

شکل نمی گیرد.
زیســت رانتی، نه تنها مانع از شــناخت واقعیت هــای اجتماعی 
می شــود، بلکه افــراد و جریان ها را به تدریج در نوعی ایزوله شــدن 
ذهنــی و بی خبری از دردهای مــردم فرومی برد؛ تــا آنجا که حتی 
ســوگواری نیز در این چارچــوب، از معنای اصیل خود تهی شــده 
و بــه پــروژه ای تبلیغاتــی، نمایشــی و پرهزینــه تبدیل می شــود. 
نهادسازی های شــتاب زده و برگزاری سلسله نشست هایی با عناوین 
پرطمطراق امــا محتوایی کم مایه، نه تنها کمکــی به فهم عمیق تر 
از ســیره و میراث رئیس جمهــور فقید نمی کند، بلکــه این دغدغه 
اخلاقــی را در ذهن مردم تقویت می کند که آیــا واقعا این هزینه ها 
از جیب بیت المال پرداخت می شــود؟ و اگر پاســخ مثبت اســت، 
آیــا چنین شــیوه ای با منش آن شــهید که خود اهل ساده زیســتی 
و پرهیز از تجمل بود، در تضاد آشــکار نیســت؟ بی تردید، اگر او در 
قیــد حیات بود، خود نخســتین منتقد چنین اســراف ها و رفتارهای 

نمایشــی می بــود. برخی ممکن اســت گمان برند کــه هزینه های 
این گونه برنامه ها ناچیز و قابل اغماض اســت؛ اما چنین برداشــتی  
نه تنها ســاده انگارانه، بلکه غفلت از پیامدهــای اجتماعی و روانی 
آن است. ای کاش متولیان امر با شفافیت و صداقت، امکان ارزیابی 
عینــی از حجم هزینه ها، محتوای تولیدشــده و میزان اثرگذاری این 
برنامه هــا را فراهم می کردند؛ حتی به  صورت محرمانه و تخصصی 
تا دســت کم مشــخص شــود این منابع صرف چه کسانی شده، چه 
میزان مشــارکت عمومــی حاصل آمــده و واقعا چه دســتاوردی 

داشته است.
این قبیل برنامه ها، هرچند در ظاهر با نیت تقویت همبســتگی و 
پاسداشــت ارزش ها طراحی می شــود، اما در عمل گاه به ضد خود 
بدل می شــود. افراط در برگزاری مراســم، به ویژه آنگاه که با رنگ و 
بوی تبلیغاتی، قدرت نمایی یا رقابت های جناحی همراه شود، نه تنها 
دل هــا را گرم نمی کند، بلکه خاطره ها را نیز خدشــه دار می ســازد. 
پاسداشــت راستین شهدای اردیبهشــت، نه در تکثیر مراسم، که در 
دغدغه برای عدالت، ارتقای معیشــت مــردم و خدمت بی منت به 
آنان جلوه گر می شــود. جامعه مــا  اکنون بیش از هــر زمان دیگر، 
تشنه صداقت، کارآمدی و انســجام ملی است. بزرگداشت راستین، 
نــه در بنرها و بنیادها، بلکه در بازگشــت به مردم، شــنیدن صدای 
آنان و ســاختن فردایی عادلانه تر معنا می یابد. راهی اگر هســت، از 
دل همین بازنگری ها و شــجاعت در اصــلاح رویه ها می گذرد و این 
تنها پاسداشــت شایسته  نام و یاد آن خادمان است. این یادداشت نه 
از ســر تخطئه، که از سر دغدغه نگاشته شــد؛ با این امید که بتوان 
راهی برای بهبود گشــود، راهی به  دور از تکرار، تبلیغات و اسراف و 

نزدیک تر به صداقت و مردم باوری.

افراط و تفریط در بزرگداشت ها

۴۰ روز پــس از تحویــل گنــدم بــه ســیلوهای دولتی، 
کشاورزان گندم کار همچنان چشــم به راه دریافت مطالبات 
خود هستند. در سال جاری، کشاورزان تهرانی که از ابتدای 
فصــل برداشــت در فروردیــن ۱۴۰۴ گندم خــود را تحویل 
دولت داده اند، هنــوز هیچ گونه پرداختی دریافت نکرده اند. 
این در حالی اســت که تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت ۱.۵۱۴ 
میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۳۱ همت خریداری کرده 
اســت و در حالی که قانون خرید تضمینی شفاف گفته پول 
خرید تضمینی ۴۸ ساعته پرداخت شود، عزمی در پرداخت 

مطالبات گندم کاران مشاهده نمی شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت از یک پیمایش خبر داد که در این 
پیمایش از گروه ســنی ۲۰ تا ۲۴ سال سؤال کردند که چقدر 
تمایل به فرزندآوری دارید و بیشــترین تمایل برای گروه ۲۰ تا 
۲۴ ســال بوده اســت. اما فقط ۲۲.۳ درصد در این پیمایش 
گفته انــد  که تمایل به فرزندآوری دارنــد. ۴۱ درصد مردم به 
شــکل دلی و احساسی به دنبال افزایش جمعیت هستند و 
۷۷.۷ درصد مخالف فرزندآوری، دلیل خود را نگرانی از آینده 
فرزندان جدید عنوان کرده اند. نداشــتن درآمد کافی، مشکل 
مسکن، فشــارهای اقتصادی و احســاس ناامنی اقتصادی 

بیشترین دلایل مخالفت با فرزندآوری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تعیین تکلیف و ارزیابی 
خســارات وارده به ۶۲۳ کانتینر آســیب دیده در حادثه بندر 
شــهید رجایی، از ســوی کارگــروه جبران خســارت تجار و 
فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: پس از مراجعه صاحبان 
کالا و اخــذ اظهارات آنها، متعاقبا با تشــکیل پرونده در این 
زمینه، ضمن مراجعه حضوری اعضای کارگروه به محوطه 
آسیب دیده بندر شــهید رجایی، درباره بازگشایی کانتینرها و 
بررســی و ارزیابی میزان سلامت و آســیب وارده به کالاها 
اقدام و در صورت ســالم بودن کالاها کانتینر مجدد پلمب و 

برای ترخیص، تحویل صاحب کالا می شود.

4077.7623
کانتینردرصدروز

گزارش خوانی  

 قطعه  نام آوران قرار بود  برای اهالی فرهنگ و نام آوران این عرصه 
باشــد. همه آنان که به گونه ای برای ایــران و اعتلای فرهنگ تلاش 
کرده اند. یادمان هســت که مهران قاسمی و احمد بورقانی از اولین 
کســانی بودند که در این قطعه آرمیدنــد، هر دو در فاصله ای اندک. 
اما به نظر می رســد یک مصوبه شورای شــهر تهران طی چند سال 
گذشته، سدی بر ســر راه اهالی فرهنگ شده است. طبق این مصوبه 
دیگر امضای معاونت فرهنگی یا وزیر فرهنگ کافی نیست تا بتوانند 
با خیال راحت در این مکان به خاک ســپرده شوند. طبق این مصوبه 
فقط دارندگان نشان درجه یک فرهنگی-هنری یا برندگان جایزه کتاب 

سال یا یک جایزه دولتی می توانند در این مکان بیارامند.
امــا طی هفته گذشــته اتفاقــی عجیب افتاده و پیکر یک شــاعر 
مدت هاســت بر زمین مانده اســت. به گزارش ایسنا حدود یک هفته 
از درگذشــت شهرام شــاهرختاش می گذرد، اما پیکر این شاعر هنوز 

بلاتکلیف مانده است.
اعظــم کیان افــراز، ناشــری که مجموعه کامل اشــعار شــهرام 
شاهرختاش را در انتشارات افراز منتشر کرده، دراین باره نوشته است: 
«چهارشنبه که خبر درگذشــت شهرام شاهرختاش را به ایسنا دادم، 
نمی دانستم مراحل اداری و... کفن ودفن این قدر پروسه سختی باشد. 
تا شــنبه و یکشنبه، ســه  بار رفت وآمد به پزشــکی قانونی کهریزک، 

کلانتری و نهادهای دیگر لازم بود تا بتوانیم پیکر را تحویل بگیریم.
از این بخش بگذریم. اما آنچه مهم تر است: از همان لحظه اول، 
پیگیر بودم که ایشــان در قطعه نام آوران آرام گیرد؛ هم برای نامش 
و هم برای اینکه شاهرختاش در تمام زندگی اش درویش وار زیست، 
چیزی نیندوخت، چیزی نخواســت. در اتاقی کوچک و بدون کمترین 
امکاناتی در زیــر پله زندگی می کرد... حالا هم که نیســت، قبرهای 
قطعه های جدید، ســه طبقه اند و... . این سرنوشــت نهایی شــاعری 

است که نیم قرن، بی هیاهو، برای فرهنگ این سرزمین نوشت؛ مزاری 
بی سنگ.

بعد از تماس های بســیار و پیگیری، نهایتا شــنبه صبح معاونت 
فرهنگی وزارت ارشــاد نامه را صادر کرد. البته پیش تر گفتند  شورای 
شــهر برای دفن در قطعه نام آوران قانون تازه ای گذاشــته: داشــتن 
نشــان درجه یک فرهنگی-هنری، جایزه دولتی یــا امثال آن. با کلی 
توضیح که شاهرختاش، شــاعر پیش کسوتی است، بیش از ۵۰ سال 
کار فرهنگــی کرده و بــا همراهی و پیگیری برخــی، نامه را دادند و 

نامه را گرفتیم.
اما بعد از چندین  بار پیگیری، شورای شهر گفت چون هیچ کدام از 
شــروط مصوب را ندارد  و نامه وزارتخانه هم به تنهایی کافی نیست، 
نمی تواننــد مجوز دفــن در قطعه نام آوران را صــادر کنند. مهندس 
مربوطه نامه را دیده و رد کرده که ضمیمه  نامه فقط مجموعه کامل 
اشعارشــان و کتاب هایش اســت و مدارک دیگر مثل جایزه دولتی و 

نشان درجه یک هنری-فرهنگی و... نیست.
گفتم او از معدود بازماندگان نســل طلایی شــعر معاصر بود، از 
دهه ۴۰ در فردوسی و آیندگان نقد می نوشت، سال ها در همین خاک 
ماند، نه رفت، نه حمایتی خواســت، نه ســهمی مطالبه کرد و کسی 
را اینجــا ندارد و... فقط حالا، در مرگ، دو متر خاک می خواهد که آن 

هم دریغ می شود؟ 
پاســخ دفتر شــورای شــهر این بود: قانون اســت. حق  و ناحق 
می شــود! گفتم: اســتثنا وجــود دارد  و مگر مرگ بــزرگان این خاک 

خودش استثنا نیست؟
اگر دادن دو متر خاک به شــهرام شــاهرختاش و هر نویســنده و 
شاعری که برای فرهنگ و هنر این ملک قدمی برداشته و قلمی زده، 
«حق  و ناحق» را در ایــن مملکت به هم می ریزد، پس وای به حال 

این نظم و خاک و قانون».
اما در این میان یک شــاعر دیگر قدم پیش گذاشــته است و اعلام 
کرده که سهمیه گور من برای آن پیرمرد. اکبر میرجعفری، خطاب به 
اعضای شــورای شهر تهران نوشته است:  «من نشان درجه یک هنری 
دارم. پس اگر به اعتبار این نشــان، قبری در گورستانی به بنده تعلق 
می گیرد، آن را بدهید به پیرمرد شــاعری که چند روز است جنازه اش 
بر زمین مانده اســت. اگر هم تا آن زمان جوانمردی پیدا شــد و پیکر 
آن مرد را به گور ســپرد، سهمیه گور من باشــد برای خودتان. اصلا 
یکی از بســتگانتان را در آن چال کنید. جنازه مرا ببرید پشــت آبادی 
زادگاهم زیر خاک کنید. همان جا که قبرستانی نیست و زمینش مفت 
اســت». او همچنین خطاب به وزارت ارشاد نوشــته است: «ظاهرا 
اگر دو یا ســه نفر از دارندگان نشان درجه یک، در حق شخصی ثالث 
شــهادت دهند که او مستحق نشان درجه یک است، به او هم همین 
درجــه را تقدیم می کنید. همین امروز اگر ۱۰ نفر شــهادت دهند که 
شهرام شــاهرختاش لایق نشان درجه یک اســت، به او این نشان را 
می بخشید تا مشکل در خاک رفتنش حل شود؟ زندگی سخت است؛ 
توقع داشتم مرگ ابتدای آسایش باشد، اما می بینید که چنین نیست. 
پیکر شهرام شــاهرختاش یک هفته است که در سردخانه های شهر 
سرگردان است. زنی که با او نسبتی خونی ندارد، همت کرده است تا 
او را با احترام راهی خانه ابدی کند، اما تا این لحظه نتوانســته است. 

کاش بتواند، کاش می توانستیم کمکش کنیم».
به نظر می رســد وقت آن اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد گامی 
پیش بگذارد و در همکاری با انجمن های صنفی قدمی برای مرگ و 
خاکسپاری اهالی فرهنگ و رسانه بردارد. این حداقل کاری است که 
در این زمانه می داشــت، در زمان های که مرگ ارزان اســت و در یک 

روز دو نفر از اهالی جوان رسانه فوت می کنند.

جنازه اهالی فرهنگ بر زمین مانده

صدایی که شنیده نمی شودچالش خاموش کارگری در ایران؛ 

در ســایه وضعیت کلان اقتصــادی، چالش 
کارگــری در ایران بــه یک نگرانــی امنیتی–
اجتماعی بدل شــده اســت؛ اما همچنان در حاشیه 
سیاســت گذاری ها باقی مانده است. در روزهایی که 
بحــث بودجــه، سیاســت خارجــی و بحران هــای 
منطقه ای تیتر یک رسانه هاســت، وضعیت کارگران 
ایرانی -به ویــژه در بخش های خدمــات، صنعت و 
کشاورزی- در سکوت خبری و سیاستی گرفتار مانده 
اســت. این موضوع نه ناگهانی، بلکه حاصل سال ها 
بی توجهــی به حقــوق بنیادیــن نیــروی کار، نبود 
شفافیت در قراردادها، شکاف مزدی فزاینده و فقدان 
امنیت شغلی در سایه ساختارهای معیوب قانون کار 

است.

کارگران در مرز بقا
بر اســاس آمار رســمی، بیش از ۸۰ درصــد کارگران 
کشــور بــا قراردادهای موقت مشــغول بــه کارند؛ 
قراردادهایی که اغلب از حداقل های قانونی نیز عبور 
می کنند. حداقل دســتمزد تعیین شده، حتی با فرض 
پرداخت کامل و به موقع، از ســبد معیشــت واقعی 
فاصلــه ای چشــمگیر دارد. افزایــش تــورم، حذف 
یارانه ها و ســقوط ارزش پول ملی، وضعیت را برای 

طبقه کارگر به سطح «کار برای بقا» رسانده است.

نبود تشکل یابی مستقل؛ حلقه مفقوده قدرت کارگری
یکــی از جدی تریــن بحران هــا، فقدان تشــکل های 
مســتقل و مؤثر کارگری اســت. درحالی که بسیاری 
از کشــورها با اتحادیه های قوی کارگــری به تنظیم 
ســه جانبه روابــط کار (دولــت، کارگــر، کارفرمــا) 
دســت یافته اند، در ایران کارگــران از ابزار چانه زنی 
جمعی و قانونــی محروم اند. محدودیت بر فعالیت 
ســندیکاهای کارگری، برخورد با تجمعات صنفی و 
انحصار نمایندگی کارگران در شوراهایی با وابستگی 

سیاسی، عملا صدای آنان را خاموش کرده است.

کارگر ایرانی در عصر نابرابری جهانی شده
در دوران پس از کرونا، بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه با تزریق بسته های حمایتی از فروپاشی بازار 
کار جلوگیــری کردند؛ اما در ایــران، نه تنها حمایتی 
مؤثر انجام نشــد، بلکه شــوک های اقتصادی مانند 
حــذف ارز ترجیحــی و افزایــش مالیات هــا فشــار 
مضاعفی بر دوش مزدبگیران وارد کرد. جهانی شدن، 
برای کارگــران ایرانی نه فرصت، بلکه تهدیدی بوده 

که بی پشتوانگی داخلی، آن را تشدید کرده است.

چه باید کرد؟
نخســتین گام، بازنگری جامع در قانون کار با رویکرد 
عدالت محور و به رســمیت شــناختن تشــکل های 
مستقل کارگری است. اصلاح ساختار بیمه، تضمین 
قراردادهــای دائم برای مشــاغل پایــدار  و افزایش 
واقعی دستمزدها متناسب با سبد معیشت ضروری 
اســت. دولــت و مجلس باید درک کننــد که امنیت 
شــغلی و کرامت نیروی کار، بخشی جدایی ناپذیر از 

امنیت ملی است.

سخن پایانی
مســائل کارگــری در ایــران نه فقــط یــک موضوع 
اقتصــادی، بلکه موضوعــی انســانی، اجتماعی و 
اخلاقی اســت. صدای کارگر امروز، اگر شنیده نشود، 
فــردا در هیاهــوی چالش هــای اجتماعــی پژواک 
خواهد یافت؛ آن  وقت شاید دیگر برای گفت وگو دیر 

شده باشد.

اندوه خوانی

سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی

قادر باستانی


